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  ومرث يک  نکهی و نام است. ا  گاهیاز لحاظ جا  خ یدر گسترۀ اسطوره و تار  ومرثيک   ۀمقال  نیا  جستار

مقاله است. روش    نیدارد موضوع ا  يميو نام او چه مفاه  ار،یشهر  نينخست  ایانسان است    نينخست

بدست   جی نتا نیقرار گرفته و ا  يو باستناد منابع، موضوع مورد بررس ای  کار به صورت کتابخانه

مي   شمار  به  ایراني  ای  زردشتي، کيومرث نمود یافته و پدیده  ۀ آمده است: با شکل گيری اسطور

  کيومرث،   ميانه  فارسي  منابع  در  است،  اورمزد  آفریدۀ  ششمين  کيومرث  اوستایي،  منابع  باستناد.  آید

انسان و نخستين انسان است. منابع دورهٌ اسلامي برخي کيومرث را نخستين انسان    نمونۀ  کهن

دو بُعد متضاد    ومرثکي  نام.  کرده اند  یاد  پادشاه  نخستين  نام  با   او  از  دیگر  بعضي  و  اند  دانسته

  درون   در  بدی  و  خوبي  اینکه،  رب  باشد  تاٌکيدی  تواند   که مي  ي دهدیعني زندگي و مرگ را نشان م

بر مرگ    اتينام، ح  نیدر ا  هستند؛  یکتا  آفریدگاری  نيروی  در  دو،   هر  اما  درآميخته اند؛  بهم  آدمي

  اني ( را بت یّ زردشت)ثنو   نید   عت يطب  يبه نوع زين  ومرثيدو وجه بودن نام ک   نيتقدّم دارد. همچن
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 مقدمه -1

 بنیاد مفهومی پژوهش  1-1

یکجانشيني و    زیستي،هایي از غارنشيني، کوچها از آغاز تا به امروز دورهزیست اجتماعي انسان

خود را در برابر رویدادها و پيشامدهایي همانند    گذرانده است. در این گذار، انسان  را  شهرنشيني 

لرزه و غيره یافته که مستقيم و نامستقيم بر زیست و  بَرآمدن و بَرشدن خورشيد، آذرخش، زمين

سرنوشت وی اثر گذارده و ناگزیر او را به منش و کنش در رویارویي با این رویدادها واداشته و  

این رویدادها درگير پرسشطي ا تفسير  تبيين و  کِي، کجا، چرا و  ههایي  ین مدت برای  مانند 

نمي پاسخي  که  آنجا  از  و  است  بوده  بود.چگونه  پردازی  اسطوره  از  ناگزیر  اسطوره    یافت 

برای    ،های یاد شدهانسان نخستين در پاسخ به پرسش  ۀدادِ اندیشترین برونترین و سادهطبيعي

ها، رویدادها و پيشامدهای آن بوده است. او به دليل ترس و ناآگاهي  ستي، پدیدهشناخت نظام ه

که بر پندار و تصور امور استوار    ؛دادتفسيری به دست مي  ،های هستينسبت به امور و پدیده

  ۀ سازند  چون انسانِ  ؛نشان از ضعف پيدایش اسطوره نيست   ،بود. چيرگي وهم و پندار در اسطوره

اما در عين حال این   ؛راه بود و دانشي که بتواند او را رهنمون شود حاصل نبود اسطوره در آغاز

ورزانه و   اسطوره دو وجه خردتصورات در متن خود، در بردارنده حقایقي نيز بود. بر این پایه،  

توانست تصویری  نمي  ؛دادتصور خاصي به دست نمي  ،احساسي دارد و اگر اسطوره از جهان واقع

آن ویژگي  رااز  فهم  و  درك  بنابراین  اسطورهبنمایاند.  سویه  ، های  احساسي  نيازمند  ژرف  های 

چگونگي پدیدآمدن چيزها   ۀدربار  يحقایقران،  گت. از این رو، به باور برخي پژوهشاسطوره اس

افسانه سرایي این حقایق را  و    داستان دروغ به  از پيش وجود دارد و انسان با پرداختن    ، ْو جهان

)اسطوره( نياز معنوی، قدسي و زیستي خود را بر   کند. انسان با ساختن افسانهخود آشکار ميبر  

 (. 110:  1380آورد)دریابندری،مي

پندار و تصور انسان در هماهنگي با جهاني است که    ۀسطوره سرگذشتي مينوی است که آفریدا

که در    است   تخيلاتي    و  هات ها و پنداشپيدایش برداشت   ۀاین تعامل زمين؛  کنددر آن زندگي مي 



 

 3 

ها و باورهای دیني نيز  د. اسطوره در پيوند با آیينیابپيوند با موجودات ایزدی و مينوی معنا مي

ها و باورها، ساخته و پرداخته شده است. اسطوره  ها در پي اجرای آیينهست، شماری از اسطوره

پناهگاه و نگهبان انسان در پيوند با جهان  توجيه جهان، بر طرف کننده نيازهای مادی و معنوی و  

در    بيشترهای بسياری بوده است که  پيرامون است. تاریخ کهن سرزمين ایران پذیرای اسطوره

اند که از ميان آنها سرگذشت کيومرث نخستين انسان یا نخستين شهریار  کتاب اوستا بازتاب یافته

نخستين   ،يشدادیانپ  ، تباربر متون اساطيری  ناب ای که  نمود بنيادتری داشته است به گونه  ایراني

، کيومرث  به ویژه شاهنامه. بر بنياد همين متون متقدم  رسدمي کيومرثبه    ، تاریخ ایران  دودمان

  تاریخي این سرزمين های  یکي از مهمترین دوره  اووران  دنخستين پادشاه دانسته شده است و  

خشد  ببرا سامان    (هاایراني)ایرها  ۀطایف  توانست يومرث  ک   های تاریخ،در دوردست   . زیرااست   بوده

 .قلمرو آنان را روشن کند ۀگسترو 

ایرانيان در زمان    دورۀ اسلامي،  ۀبر اساس نوشته های مورخان اولي  این گفته بدان معناست که

 .رسد سال مي انبه هزار آن ۀه پيشيناند. ککيومرث، دولت تشکيل داده

 لهئبیان مس 1-2

انسان نخستين در پاسخ به پرسش های او نسبت به طبيعت و   ۀاسطوره نخستين برون داد اندیش

 ، بودانسان ضمن آنکه از طریق اسطوره به دنبال پاسخ پرسش هایش    جهان هستي بوده است.

از جمله او که در نظام طبيعت با    هستي  را در  زندگي خود نمایان مي ساخت.  ۀالگوی  چرخ

 ۀ در اسطور تولد و نيز مرگ موجودات روبرو شده این امر را در زندگي خود متبلور کرده است.

  gayبخش اول  نخستين انسان کيومرث است. نام او از دو بخش ترکيب شده است.    ،ایرانيان

دو مفهوم  آیا    . که مرگ است   (3)مردني و بخش دوم    زندگي مربوط مي شود  زایشبه    است که

چه رابطه ای بين حقيقت   حقيقت زندگي انسان است،  ۀبيان کنند  زندگي و مرگ در نام کيومرث

 
3maretan  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB
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دین زردشتي و نام کيومرث وجود دارد. تقدم زندگي بر مرگ چه مفهومي را بيان مي دارد. مسئلۀ  

   است یا نخستين پادشاه؟ که نخستين انسان  است   جایگاه او دیگر

 وش تحقیق ر 1-3

از   کتابخانه ها )کتاب ها و نشریات( جمع آوری شده    منابعمطالب پژوهش حاضر با استفاده 

 است و ماهيتي استنادی دارد. 

 پیشینۀ تحقیق  1-4

  »تر از همه، کتابکتابها و نوشته های ارزنده ای در مورد کيومرث وجود دارد که از ميان آنها مهم

، تاليف آرتور کریستن سن، جلد اول است؛ وی در خصوص « نخستين انسان و نخستين شهریار

نام، آفرینش کيومرث، نسل بعد از او، مشي و مشيانه، از متون اوستایي و آثار پهلوی و مورخان  

نوشت رانده است؛  با یکدیگر سخن  متون  مقایسه  با  و  تفضيل  به  و  بهره جسته  ه های  اسلامي 

کریستن سن با ترجمه سليس وروان مترجمان، و توضيحات و اشاراتي که در خصوص   ۀعالمان

ترجمۀ متون اوستایي و پهلوی و نيز تلفظ کلمات داده اند ارزش کتاب را دوچندان  مي کند. 

کریستن سن در ضمن طرح و مقایسۀ مطالب مختلف در بارۀ کيومرث، به نام و جایگاه او و  

ين انسان و نخستين شهریار است پرداخته؛ ولي در پایان جمع بندی و یا نظر خاص  اینکه نخست

تأليف هاشم رضي، جلد سوم، کتاب دیگری    «دانشنامۀ مزدیسنا»و قاطعي را بيان نکرده است.  

مطالبي که این کتاب در بارۀ کيومرث آورده است مطلب    است که به کيومرث پرداخته است؛

نسبت   ای  تازه  یا  کتاب  اضافه  دهد.  نمي  بدست  شهریار  نخستين  و  انسان  نخستين  کتاب  به 

نوشتۀ ذبيح اله صفاست؛ وی در فصل چهارم این کتاب، با عنوان    «حماسه سرایي در ایران»بعدی

، به بحث کيومرث پرداخته است. صفا به جای اینکه به طور جداگانه "بنياد داستان های ایران"

يومرث بياورد خلاصه ای از همۀ آنها را بيان کرده است؛ اما در  مطالب متون باستاني را در بارۀ ک 

بيان اعقاب کيومرث، مطالب منابع را به تفکيک بيان مي کند و چون ذبيح اله صفا، چند کتاب از  

کریستن سن را ترجمه کرده است با اندیشه های او نسبتاً آشنایي دارد و لذا مطالبي که آورده 
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ای با  کریستن سن دارد و نکات جدیدی را بيان نمي دارد. مقاله  هایي با نوشتۀ است مشابهت 

تحليل اسطورۀ کيومرث در شاهنامۀ فردوسي و اساطير ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره  »عنوان:  

است. وی در این مقاله، خویشکاری های اساطيری    1391به سال    نوشتۀ فرزاد قائمي   «شناختي

شخصيّت کيومرث را در سه عنوان کهن الگوی نخستين، زوج آغازین و قهرمان فرهنگي بررسي  

کرده است. او اسطورۀ کيومرث را تبلوری روایي یکي از کهن ترین الگوهای بنيادین آفرینش  

محمود  داند.  مي  ،رهنگ ایراني دارددربارۀ خلق جهان و انسان اسطوره ای که خاستگاهي در ف

  ومرثيک   ت يشخص  یو نمادپرداز  يشناس  شهی»ر  ۀمقدم، در مقال ينيصادق زاده و محمدرضا حس

  ن یعناو  نیمهم تر  ليو تحل  ي منتشر شده است به بررس  1395و هوشنگ در شاهنامه« که در سال  

و هوشنگ( پرداخته و از لحاظ    ومرثي )ک ی رياساط  ت يشخص  ژهیبه و  ،یريو القاب در بخش اساط

کرده اند و   سهی و مقا  ليرا تحل  تهايشخص  نیا   يو عرفان  یو رمز  نینماد  ريتعاب  ،يشناس  شهیر

  ی ها و قهرمانان شاهنامه با پندارها و کردارها  ت ينموده اند که هرکدام از شخص  یريگ   جهينت  نيچن

را   شیخو  يمنیو اهر یيهوراا  یو خو  ياخلاق یها يژگ یو ،ين ید یاز باورها یجلوه ا ش،یخو 

  ي »بررسۀدر مقال  گرانیو د  يبرخوردار شده اند. حامد صاف   يو از القاب متناسب  شته گذا  شیبه نما

ژنت«   تيها بر اساس فزون متن  رالملوك يمتأثر از س يعرب خیدر شاهنامه و توار ومرث يداستان ک 

در   ومرثيک   ت يگفته اند: شخص  نيچن  ومرثيمنتشر کرده اند در خصوص ک    1395که در سال  

با گشت نخست  ن  نينخست  گاهیاز جا  يارزشکاه  ارشاهنامه  و موجـودی  بـه    یيخـدا  مـهيبشر 

کـاهش   نیشده است. برای جبران ا  لیتبد  يو انسان  ينيهای کاملاً زم  دهیپادشاه و آفر  نينخست

 گردد.  يم يمعرف امبرگونهيپ يتيداستان، شخص ۀدر ادام ـ ومرثـيارزش، ک 

در شاهنامه از   ومرثيک  ۀاسطور یواکاو»با نام که یمقاله ادر   ،يو ابوالفضل محب يفیطا رزاديش

  یر يگ   جهينت  نيمنتشر کرده اند چن   1396در سال  «استروس  یلو  یرياساط  یيساختارگرا  دگاهید

و    شهیاند  گرید  انيدهد؛ به ب يرا نشان م  یيذهن انسان ابتدا  ياصل  ۀاسطوره، دغدغ  نیکرده اند: ا

و    عتيانسان عصر اسطوره، گرد محور مقدس و نامقدس، قدرت و کاستن قدرت، طب  ۀغدغد

و    ي »بررسۀدر مقال  ف،يعبدالرضا س   ،ینژاد مهر آباد  ي سلمان  یاست. صغر   دهيچرخ   ي فرهنگ م
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همواره    ومرثي، نوشته اند: ک 1391در شاهنامه و آدم در قرآن« سال انتشار    ومرثيداستان ک   سهیمقا

  یبا انسان امروز  ی ريتفاوت چشمگ  زيانسان که در ظاهر ن  ني به عنوان نخست   رانیا  ر يدر اساط

 يشمارد. به نظر م  يانسان نم  نيهرگز او را نخست  يشود؛ اما در شاهنامه، فردوس  يدارد، مطرح م

انسان در    ن ينخست  نشیدر مورد آفر  يفردوس  يو نگاه اسلام  يني از جهان ب  ثرأامر مت  نیرسد ا

مرث و بررسي مقایسه و نویسندگان بيشتر به جایگاه کي   ،آمد  نوشته ها  این   چنان که در  قرآن باشد.

مفهوم نام و اینکه نام کيومرث چه مفاهيمي در بر دارد ای او در اسطوره پرداخته اند و کمتر به  

 پرداخته اند که این مقاله به تفصيل به آن مي پردازد.

 نام کیومرث   -2

، در متن ترفاني   " 5گيومرد یا گَيومَرت  "در پهلوی   4نام کيومرث در اوستا به صورت گيه مَرِتَن

به    "   6گَيَه   "آمده است. کيومرث از دو جزء ترکيب شده :    "کيومرث   "و در فارسي  "گيهمُرد  "

است.    "مردني"به معني   marətan)مردن(، و بنابراین     marاز ریشه    "  7مَرتَن  "معني زنده و  

شه است. در  ( از همين ریmardōmاست که در پهلوی مردم  )  martiyaدر فارسي باستان  

 (.  1049 -1050: 1375است)دوستخواه  "زندگي ميرا"یا  "زندۀ ميرا"مجموع کيومرث به معني 

حَيِّ ناطقِ مَيُّت  "یا    "زندۀ گویایِ ميرا"(، معني کيومرث را  113:  1353در منابع اسلامي)بلعمي  

زنده و  "، آن را  (  109:  1375( و )ميرخواند    23:    1383نوشته است. و مُجملَُ التواریخ)بهار    "

 معني کرده است.   "شخص زنده است "( کيومرث را 140:  1377معني کرده اند)بيروني  "گویا

کيومرث در سنت دیني پهلوی نمودی از انسان کامل است که برای یاری اهورامزدا آفریده شده  

أَهلَو یا مرد مقدس دارد)دینکرد سوم، کسي    و نخستين  .(10، بند80فصل  است؛ از اینرو لقب 

او بيشترین بهره را از    .(8، بند  1است که دین را به صورت کامل مي پذیرد)دینکرد پنجم، فصل

 
4 Gayamarətan  
5 gayōmart 
6 Gaya 
7 marə tan  
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و نخستين کسي است که سخنان والا به زبان مي    .(20، بند  56خرد دارد)مينوی خرد، بخش  

(. او حتّي  2، بند143آورد و اندیشه، گفتار و کردار نيک از وی سر مي زند)دینکرد سوم، فصل

هنگام که حرکت نمي کرد، نمي خورد، سخن نمي گفت و با گفتار به دین راستين اقرار نمي آن  

 (. 4، بند64، فصل دادستان دینيکاندیشيد)کرد، بدان مي

 مفاهیم نام کیومرث  -3

 نام کيومرث ساختار دو وجهي دارد و مفاهيم زیر از آن استنباط مي گردد:

 زندگی و مرگ   3-1

، کيومرث سه صفت دارد: »زنده، گویا، ميرا،  دو صفت 3بند    80فصل  بر اساس دینکرد سوم،  

متجاوز   از  ناشي  ميرایي  صفت  و  است،  آفریدگار  و  پدر  آفرینش  از  ناشي  گویا  و  زنده 

 (. 37ـ    36: 1363است«)کریستن سن 

در بند پنج از وزیدگيهای زادسپرم نيز آمده است: »همچنين آن هر دو مينو )= سپندمينو وانگره  

ينو( به هم رسيدند نزد آنکه او نخستين آفریده است، یعني هر دو مينو در تن کيومرث آمدند، م

زندگي است)=  برای  برای  (zīndagīhآنکه  آنکه  دارد،  زنده  را  او  تا  که  منظور  بدان  اورمزد   ،

، گناّمينو)= اهریمن( که تا او را بکشد که آن )مرگ و زندگي( تا  (a-zīndagīhنابودی است) 

،  1385جهان هم چنين است؛ یعني که بر مردم دیگر نيز همانا خواهد رسيد«)راشد محصل    پایان

 (.41:  5، بند 3بخش 

دادستان دینيگ، به ميرایي کيومرث پرداخته شده است: »اماّ پيمان شکن  64در بند پنج از فصل  

ميرن و  آورد،  وجود  به  گرانباری  ميرندگي  و  کرد  تباه  را  او  گر]=اهرمن[  نام  ستيزه  از  دگي 

 شود.« مي  آید که به موجود آفریده شده اطلاقگيومرث)زندگي ميرا( برمي

به موجب این مطالب، زندگي و حيات انسان از آن اورمزد است و ميرندگي و نيستي به اهریمن  

نسبت داده مي شود. بر اساس گاثاها: »جهان مرکب از دو روح متضاد است، سپندمينو)= روح  
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مينو)= روح بد(، جهان صحنۀ تقابل این دو روح است. سپندمينو مسئول زندگي  مقدس( و انگره  

بنابر   نيستي است؛ چون  انگره مينو دشمن زندگي و عامل  و  باشد  نيک است مي  آنچه  و هر 

ماهيّتش مرگ را تجسم مي بخشد«. پس نام کيومرث دو بُعد دارد، یکي حيات و زندگي، که  

دیکری بُعد ميرایي و اهریمني که بد است. بنابراین بایدکيومرث  جنبۀ اهورایي دارد و نيک است و  

را وجودی دانست که در او خوبي و بدی جمع شده است. در متن های فارسي ميانه و همچنين 

ها در او قرار داده شده یکي بدليل آنکه او را  اوستا بر این نکته تأکيد شده است که این ویژگي

وی را بميراند؛ پس آدمي هم استعداد خوب شدن دارد و هم بد  زنده دارد و دیگری برای اینکه

 شدن، و این در کيومرث وجود داشته و به دیگر آفریدگان نيز خواهد رسيد. 

نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که اگر مرگ جنبۀ اهریمني دارد و سلاح اهریمن 

ا دچار مرگ کرد ولي شکست خورد،  است، ولي مرگ پایان راه نيست. اهریمن گرچه کيومرث ر

زیرا از مرگ است که زندگي حاصل شد و نعمت های زندگي فراوان تر از قبل گشت. از گاو  

 واحدی انواع  گوناگون حيوانات به وجود آمدند و از انسان، پدر و مادر نسل بشر پيدا شد. 

زندگي فرد که با فرا  پایان    -1در تعليمات دین زردشت پایان کار جهان شامل دو بخش است :   

 پایان جهان  -2رسيدن مرگ صورت مي پذیرد .

مرگ موجب جدایي روح از تن مي شود، پس از مرگ، روان آدمي، گيتي را ترك مي کند و برای  

مدتي به مرحله مينوی فرو کاسته باز مي گردد ودر آنجا به سنجش اعمالش پرداخته مي شود. 

خود ساخته به سوی روشني و به کشور    ۀکرداری را پيشآنکه نيک اندیشي، نيک گفتاری و نيک  

جاودان روانه مي شود. روان نيکو کاران در منازل بهشت که ستاره پایه، ماه پایه، خورشيد پایه  

و گَرَزمان نام دارند قرار مي گيرند و بدکاران که آنان را عفریته ای پذیرا مي شود در چهار طبقۀ  

ریکي های بي پایان است جای مي گيرند. روان ها در این  دوزخ که آخرین طبقۀ آن محل تا

منازل تا روز رستاخيز وبازسازی جهان جای خواهند داشت. در روز رستاخيز که اورمزد داوری  

رود؛ و بار دیگر همۀ آفرینش، تلفيقي کاملي کند، شر، عقيم و یا از ميان ميهمگاني را رهبری مي

  1374،آموزگار110:    1371خواهد بود، همان گونه که ارادۀ خدا بوده است)هينلز  "روح و ماده"از  
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(. با این تفاسير مرگ پایان زندگي نيست بلکه پایان زندگي در گيتي است، چون که» انسان  8:

ضاً مرگ سخن آخر باشد در این صورت برای زیستن ساخته شده است نه برای مرگ، اگر فر

 (. 92،97: 1371اهریمن پيروزمند نهایي است«)هينلز

قرار داشته وآفرینندۀ (  marǝtanمقدم بر مرگ )(  gayنکتۀ دیگر اینکه، در نام کيومرث زندگي)

زندگي، اهورا مزدا است؛ پس زندگي اصل است و مرگ که اهریمني است جنبۀ فرعي و انگلي  

این دیدگاه  دارد. چون زند نيست.  نباشد مرگ هم  اگر زندگي  گي هست مرگ وجود دارد و 

آید ولي در اوستای جدید بر  تواند تبيين اندیشۀ یکتا پرستي باشد که از گاهان بدست ميمي

، جهان مادی  5تا    3شود. بر اساس گاهان به ویژه یسن چهل و چهار، بندهای  ثنویت تاکيد مي

اهورامزدا   پرداختۀ  و  و ساخته  درآورده  به حرکت  را  ستارگان  و  که خورشيد  اوست  و  است 

روشنایي، صبح و ظهر و شب را آفریده، به باد و ابر شتاب و تندی داده، گياه و جانور و انسان 

 را خلق کرده و همۀ اینها برای هدایت شدگان یاد آور پيماني است که با خالق خود دارند.

3- tā   t θwā    pərəsā    ərəš mō   i vāōč      ā    āhurā    kāsnā    ząθā    pātā    

ašahyā paouruyō kasnā xvəng starəmčā dāt advānəm kə yā 

mą uxšyeiti nərəfsaitī θwat tāčit mazdā vasəmī anyāčā 
viduye.   

این را از تو پرسم ای اهورامزدا، درست مرا بگوی، نخستين آفرینش پدر راستي کيست که    -3

این    ؛باز کوچک شود  داد)آفرید(؟ کيست که بدو ماه بزرگ شود ]و[ راه خورشيد و ستارگان را  

                                                دیگر چيزها را دانستن خواستارم.  ها را ای مزدا و

4-  tāt θwā pərəsā ərəš mōi vaočā ahurā kasnā dǝrǝtā ząmčā 

adǝnabąsčā avapastōiš kǝ apō urvarąsčā kǝ vātāi 

dvanmaibyasčā yaogǝt āsū kasnā vaŋhǝuš mazdā dąmiš 

mananhō. 
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کيست که نگه دارد زمين را در زیر و    ،گویدرست مرا ب  ،این را از تو پرسم ای اهورا مزدا  -4

چه کسي آبها را و گياهان را) آفرید؟( چه کسي به باد و ابر    را در بالا از فرو افتادن؟  آسمانها

      آفرینندۀ وهومنه)اندیشه نيک(. کيست ای مزدا، شتاب بست؟

5- tā   t θwā    pərəsā    ərəš mō   i vāōč      ā    āhurā    kǝ hvā   pā    rāōč āsč          ā    

dāt tǝmąsčā  kǝ hvāpą  xvafnǝmčā dāt zaēmāčā kǝ yā ušā  

arǝm – piθwā xšapāčā yā manaoθrīš čazdōnhvantǝm 

arǝθahyā.   

چه کسي روشني نيک و تاریکي را آفرید؟    ،گویبدرست مرا    ا، ای اهوراین را از تو پرسم    -5

)نيم روز( و شب    ظهر   چه کسي خواب نيک و بيداری را آفرید؟ به وسيلۀ چه کسي بامداد )و( 

 که دین داران پيمان خود را به یاد آورند.؛ آفریده شدند

از جهت شکل و  در مقابل جهان که عالم کبير است  : انسان عالم صغير است  لاًتوضيح اینکه او

ش بوده  دّکيومرث پهنایش به اندازۀ قَ  :بر اساس بندهشم در درونش،  أو تو   وجودِ دو بُعد متضاد

کروی بودن انسان چنانکه زیگلر در مورد    . بدین معناست که کروی بوده است   است که احتمالاً

تقليد از زمين است و بنابراین انسان به مثابه عالم صغير محسوب    ،اده است اسطورۀ یوناني نشان د

»در واقع    .کوچک از جهان هستي است   ۀانسان نمون  پس  (.265:  1385مي شود)دوشن گيمن

که در هر    انسان است(. همان گونه  جهان بزرگ یا عالم کبير همانند جهان کوچک )عالم صغير=

نا و  پرهيزگاری  در  انساني  انسان  یک  درون  در  همه  و  است  موجود  بالقوه  هردو  پرهيزگاری 

نبردند«   ؛اندجدال در  هم  با  و  دارند  وجود  نيرو  دو  این  بزرگ  جهان  در  نيز  گونه  همين    به 

 (. 40: 1388)بهار

اهریمن صورت    ثانياً: اهریمن صورت و آفرینش مادی ندارد. در متن های متأخر آمده است که

چنين مي نماید که این فکر از اینجا ناشي مي شود که جهان مادی آفریدۀ  ندارد، مادی )=گيتي(

  ؛توانند همزیستي داشته باشندخداست ودر نتيجه الزاماً باید خوب باشد چون خوب و بد نمي

د انگلي در  اهریمن نمي تواند صورت مادّی داشته باشد بلکه فقط مي تواند مانن  ،پس در نتيجه
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آورد  شمار  به  حقيقي  و  مادی  هستي  توان  نمي  را  این  و  گيرد  جای  حيوانات  و  آدميّان    بدن 

 (.  83: 1371)هينلز

نيست کراهورامزدا خلق    را  کيومرث   اهریمن خبری  از خلق  و  وجود    ،آنچه حقيقي است   . د 

ولي در عين حال هردو در وجود او    ؛کيومرث است و بُعد ميرایي وی انگلي و غيرحقيقي است 

اینکه در گاتها  دیگر  ؛  بُعد حقيقي و بُعد قهری و غير حقيقي  یک وجود شامل دو بُعد،  اند.جمع

اهورامزدا    یعني   مينو قرار دارد.اهریمن نيست، بلکه در برابر سپندمينو، انگره مزدا در برابر  اهورا

 پرستي از نام کيومرث باشد.تواند دلالت بر استنباط یکتامي فراتر از اهریمن است و این

از    ،در اوستای جدید در برابر اهورامزدا، اهریمن است و محور اندیشه بر تثليث استوار است  

در  یي  چرا که سویۀ اهورا  ؛این نظر هم، نام کيومرث با مفاهيم اوستای جدید قابل توجيه است 

دارد قرار  اهریمني  بُعد  مي  برابر  کنندو  بيان  که:  ۀتواند  باشد  نکته  طبيعت    این  زردشت  »دین 

 (. 58: 1363کيومرث است و طبيعت کيومرث دین زردشت است«)کریستن سن 

 اصل اهورایی و مینوی  3-2

 مزداست. ل اهورایي دارد چون آفریده اهورادر متن های زیر کيومرث اص

گویددر   مرد»:دین  آفریدم  ،نخستين  را  سپيد چشم  و  روشن  نهم،   )بندهش،«  کيومرث    بخش 

  در دینکرد  «او کيومرث را با گاو از زمين آفرید.»آمده است:    21بند  2همچنين دربخش    (12بند

او)=    »سپندارمذ یعني زمين به صورت ماده آفریده شد و:  آمده است که  3بند    ،80سوم فصل  

 آفرید به صورت نر«اورمزد( از آن، کيومرث را 

اند که کيومرث  آمده است: » مردم ازآن گل  (  30بند  46، فصل1367در روایت پهلوی)مير فخرایي

  .به شکل نطفه در سپندار مذ قرار داد و کيومرث را از سپندار مذ بيافرید و زاد«  را از آن ساخت، 

که اصل   ]مي آموزد:  مرد جوان همچنين از طریق خرد  [»چنين آمده:    122  ، بنددرگنج شایگان

پدر من اورمزد   ]نخستين[و    مادر من سپندارمذ    ]نخستين[من و نسل من از کيومرث است و  
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و گيومرث   بود  تخمه  و  فرزندان  نخستين  که  است  مشيانه  و  مشي  از  من  انساني  هستي 

دربرخي منابع دورۀ اسلامي در خصوص آفرینش کيومرث           .(9:  1367کریستن سن  )«بودند

 نظراتي گفته شده است که به شرح زیر بيان مي شود: 

خدای عزّوجلّ دنيا را  »  :مي نویسد: »در کتاب آبستا نقل شده که  ،(61:    1367حمزۀ اصفهاني  )

  ۀ به دوازده هزار سال مقدر کرد... از اول هزارۀ هفتم غلب ،از آغاز آفرینش آفریدگان تا روز زوال

خدا آفرید، مردی و گاوی بود که بي آميزش نر وماده به    بدی آغاز گردید. نخستين جانداری که

 بود.«    "ایوداد"و نام گاو   "کيومرث"وجود آمدند. نام مرد 

طاهر مقدسي آفرینش کيومرث را چنين مي نویسد:» در کتاب ایرانيان آمده است که خدای، خلق  

ار( نهاد. پس آسمان را  )= گاهنب  "گاه انبار"  ۀازمن  را در سيصد و شصت روز بيافرید و آن را بر

در چهل و پنج روز آفرید و آب را در شصت روز و زمين را در شصت و پنج روز و گياه را در 

 . (321: 1374مقدسي )سي روز و انسان را در هفتاد روز بيافرید و او را کيومرث ناميد«

 انهیخاستگاه آسمانی و گیت  3-3

سوم به   آید: اهریمن در هزار سالۀد ميانواع فلزات به وجو ميرد از تن او کيومرث وقتي که مي  

او در ششمين )حملۀ خود( کيومرث    سازد،کند و آنان را ناتوان ميهای اورمزد حمله ميآفریده

سرب، جيوه و الماس    از اندام او زر، سيم، آهن، روی، قلع،  ميراند،آورد و مي را از پای درمي

ماند،  آید و مدت چهل سال در زمين باقي ميصورت زر درمي  کيومرث به  ۀآید، نطفبيرون مي

 رویند. مي در پایان چهل سال، مشي و مشيانه به صورت گياه ریواس

 (.18بند ،26)بخش  فلز نيز از تن او آفریده و خلق شد» در مينوی خرد آمده است:

»زميني    بيان شده است: سرشت فلزی کيومرث به طریق دیگر    ،64فصل    ،7در دادستان دینيگ بند  

های دیگر که اندام  زمين  تبدیل به زر شد و در  بود،  بيرون رفته  يومرث در آنجا )از تن(جان ک   که،

آنگونه که گفته    ؛های گوناگون او، آنجا از هم پاشيده بود چندین فلز درخشان دیگر بيرون آمد
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تن کيومرث از فلز ساخته  »از آنجا که    آمده است:   70شده است«. در بندهش بخش هشتم بند  

 از تن ِکيومرث هفت گونه فلز به پيدایي آمد«. شده بود،

که زره فلزی پوشيده    آنگاه مينوی آسمان مانند ارتشتار دلير،»  در اساطير جنس آسمان فلزی است:

کيومرث هم سرشته از   (.2،بند3بخش    زادسپرم،وزیدگيهای  که خود آسمان فلزی است)  دارد،

»سرشت هفت    کيدی بر تجانس کيومرث با آسمان باشد.تواند تأاین ميکه    ستفلز تصور شده ا

آورد و کيومرث  طبقه کيهان از فلز است و سرشت مردمان از خاکي که نبات و حيوان را بر مي

این دیدگاه به   حامل هردو سوی این جغرافيای اساطيری )آسمان و زمين(است. بالقوه و بالفعل،

تن وی را همچون   به انسان گونگي کيهان اختصاص داده، ز منظر دیگر،کيهان گونگي انسان و ا

نموداری از جریان امور در گيتي و مينو به شمار    ،داند و نظم امور را در کالبد ویامشاسپندان مي

چون سپهر گردان است. در تطبيق ميان عالم    همانندی مردان)مردمان(  زادسپرم نيز گوید:  آورد.مي

و   مي   کبير،صغير  آسمان  هفتگانه  طبقات  برای  مشابهي  را  آدمي  بدن  جسماني  لایۀ  -هفت 

 (. 44 : 1391قائمي .1بند ،30بخش ،زادسپرموزیدگيهای داند)

 مرگ کیومرث عامل حیات دیگران 3-4

کيومرث که نخستين انسان است اولين ميرنده نيز هست و مرگ او حيات را برای دیگران به و  

به هنگام درگذشت تخمه  ؛ چون مرگ به تن کيومرث در شد : »روایت بندهشبه  جود مي آورد.

آن تخمه ها به روشني خورشيد پالوده شد و دو بهر آن را نریوسنگ نگاه داشت و بهری    ؛بداد

با بسر رسيدن چهل سال، ریباس تني   ؛در زمين بود [ آن تخمه]  ِچهل سال را سپندارمذ پذیرفت.

ستون، برگ،  یک  مهَليانه    پانزده  و  رسُتند  ]از[ مهلي  زادسپرم،  )«زمين  نهم، وزیدگيهای    بخش 

روی هم بيست و پنج گونه  »   آمده است:  107همچنين در بخش نهم بند    (.100-101بندهای

 .«کيومرث بودند ۀاز تخم )مردم(

گردد که آنان از بهشت  و موجب مي  یبدفر  مي که آنان را  درداستان آدم و حوّا این شيطان است  

  شود. آید و منتشر ميبرین به دنيای مادی گام نهند و از اینجاست که نسل بشر از آنان پدید  مي
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»کيومرث    گردد.در اسطورۀ ایراني نيز با مرگ کيومرث توسط اهریمن، نسل بشر آغاز و منتشر مي 

چون همۀ   اورمزد در برابر تازش انگره مينو بر او فراز کرده بود،پس از بيدار شدن از خوابي که 

اندیشيد که از جهاني پر    ؛مرگ را پذیرفت   ؛جهان راتاریک و انباشته از جانوران آزار دهنده دید

من خواهند    ۀکه مردم از تخم :راهي جهاني بي هيچ دشواری خواهد شد و با خود گفت   ،از درد

 (.68بند  ،3بخش زادسپرم،  ،45بند بخش پنجم، د)بندهش،بود و چه بهتر که کرفه کنن

  ؛ در واقع این کار، آغاز آفرینش زندگي است    گيرد و مرگ کيومرث توسط اهریمن صورت مي

هستي او به   صخرهای،  ای است بر  هسته  ای نابارور است.تا زماني که کيومرث زنده است هسته

نمي گذارد تا آن منبع نيرو و مایع هستي که در دل   ،که هسته را پوشانده  است  منزله پوششي 

شکافتن پوشش هسته در شکم خاك و    ۀولي مرگ او به منزل  هسته است به بيرون جریان یابد.

زا به بيرون است و آنچه در این جهان بيني ایراني نگاه گيرست اینکه مزدا  هستي  ۀروان شدن ماد

نم آفرینش خود را  به دست اهریمن مي  ي شکند،خود  این کار را  این بلکه  اهریمن  تا  اندازد 

از پيروزی موقتي خود، با دست خویش به تکثير دشمن  ،  نيروی کور و خرد منحرف و مغرور

 (.100:  1372 خود پردازد)خالقي مطلق

 نیمۀ زایا و نیمۀ میرا  3-5

نام کيومرث معن  ،دو بخش  به  معني حيات و جان و دیگری  به    .جان است ي مرده و بيیکي 

بانوها  ی اساطيری کهن از خویشکاری بغجانداری و باروری صفتي است که در بسياری از باورها 

بين واژه های زن و    رفته است.نث به شمار ميؤ مو خدایان پيوند  پيوستگي اساطيری در  این 

همان گونه    باقي مانده است.  های باروری و تداوم زندگي هستند، جلوه  ه،زایيدن و زایایي که هم

 ۀاین نيمۀ زایندۀ وجود کيومرث در پار  اند.سومری به معني حياتر  تي دکه حوّا در عبری و نين

ميرایي مرد    ،نيمۀ ميرای اوست   شود،مي  اول نام او مستتر است و بخش دوم که از آن مردن مشتق

 جنس مخالف را بالقوه در خود دارد.بدین ترتيب کيومرث هر دو    در برابر باروری و زایایي زن،

تکرار الگوی دو   ،شوند نيزمشي و مشيانه هم که نخستين زوجي هستند که از کيومرث متولد مي
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او به  متعلقّ  زایای  زن  و  ميرا  مرد  مي   ،گانه  مشاهده  کيومرث  واژۀ  بخشي  دو  ساختار  در  که 

 (. 46: 1391شود)قائمي

 نخستین انسان یا نخستین شاه  -4

 و متن های پهلوی اوستا 4-1

ـ    86ـ    87بندهای  13؛ یشت   7  بند  13یسن  و  10و    5بند    26، یسن  22بند    68در اوستا یسن  

این متون، 2بند    23هات    و،2بند  ،  21کردۀ    ویسپرد  ؛145 از کيومرث سخن رفته است. در   ،  

فرَوشي کيومرث مورد ستایش است و در ردیف فَروشي زردشت و کي گشتاسب قرار گرفته  

است. از کيومرث به عنوان کسي یاد شده است که نخستين فرد بود که از اندیشه ها و دستورهای  

های نيک از کيومرث تا سوشيانت مورد ستایش  وی کرده است. در این متن ها فروشاورمزد پير

همراه با فروشي های آسمان، آب، زمين، گياه    86بند    13قرار گرفته، و فروشي کيومرث در یشت 

 ۀآغاز جهان است همان گونه که سوشيانس نمایند  ۀکيومرث نمایند  و ستایش شده است. و گا 

های نيرومند مقدس و نيک راستان را مي ستایيم از گيه مَرِتن تا  همه فروشي»  پایان آن است:

است،    همين گونه مطالب آمدهاز  های پهلوی نيز  در متن  (.145بند   ،13)یشت  «سئوشينت پيروزگر

و در دینکرد هفتم  کيومرث اصل مردمان و نخستين گِلشاه است  ،2بند 35م فصل در دینکرد سو 

کيومرث نخستين انسان است که    ،7ونيز در همين فصل بند    نخستين ]بشر[است  ،9بند  1فصل  

قدرت نيک و معنوی    ۀبه حيط  با بر زبان راندن یک سخن راست )یعني با اقرار به دین مزدیسني( 

سن  امشاسپندان است)کریستن  رسيده  برین  بهشت  بند58:  1363یعني  در  ، 1380هش)بهار(. 

کيومرث   ،85ائوگمدیچا بند  در «.اورمزداست  ۀ»او کيومرث ششمين آفرید( آمده:  21بند 2بخش

 (. 191: 1383شاه( است«) عفيفيل شاه کوه)گ 

به    برد کيومرث ششمين آفریده است.نام مي  در رسالۀ علمای اسلام جایي که از آفرینش گيتي

»بعد از هشتاد روز گاو و    کيومرث:  و سپس آفرینش گاو و   گياه  زمين،  آب،  آسمان،  این ترتيب: 

وپنج روز آدم و حوا پدید آمد تا سال به سيصد و شصت وپنج    کيومرث پيدا آمد و بعد از هفتاد
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بر این اساس مي توان نظر داد که کيومرث در ردیف ششم از مخلوقات    اینها جمله تمام شد«.  روز

 اورمزد است. و نخستين انساني است که آفریده شده است.  

 منابع اسلامی  4-2

اند. نظر  دم دانستهتين شهریار و حضرت آنخس  مورخّان دورۀ اسلامي کيومرث را نخستين انسان،

انسان است   مورخان دربارۀ یا نخستين  پادشاه  به دو گروه  را مي  اینکه کيومرث نخستين  توان 

نظر را گفته  تقسيم کرد، مانند مسعودی هر دو  برخي  ثعالبي،  البته  اند. مورخاني شامل طبری، 

و.. بلخي  ابن  در رأس  .  بلعمي، طاهر مقدسي،  راکه  کيومرث  برد،  نام  فردوسي  از  باید    "آنها 

خسروپرویز    ۀدر بخش نام  ولي فردوسي در داستان پادشاهي خسروپرویز،،  دانندمي  "نخستين شاه

 نيز دانسته است:   "نخستين انسان "  به قيصر روم، کيومرث را

 زنده کرد چو از خاك هر جانور زنده کرد         نخستين کيومرث را

 ( 54:/ 7  ،1369ه، )شاهنام 

این موضوع  تاثير   ممکن است  از سن نامهپذیری خدایاز  فردوسي  های  ت ها  که  باشد  زردشتي 

 استفاده کرده است. 

»اول کسي که پادشاهي جهان کرد و آیين پادشاهي و فرماندهي به جهان (  9:  1385ي  ابن بلخ)

متصدی ایالت جهانيان  »نخستين کس از نوع انساني که    ( :75:  1362خواندمير).  «آورد او بود

و نخستين پادشاه اندر عالم، کيومرث  ... » (:  89:  1361نصيحه الملوك ) .گشت کيومرث است«

  1383     ،  التّواریخ  مجمل):  از اند  اند عبارتگروه دوم که کيومرث را نخستين انسان دانسته  .بود«

 نویسد: ( مي 22-21 :

خوانند و    "گل شاه    "کرد مردی بود که پارسيان او را  »ایزد تعالي اول مردی که به زمين ظاهر  

در   .نام بود«  "کهومرث    "مردی بود و گاوی، مرد را    ،اول چيزی که از جانور که موجود شد

سن،    کيومرث فقط نخستين انسان و نخستين شاه است)کریستن  تحریر دستکاری شده ابن مقفع،
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»اول کسي که اورمزد به زمين فرستاد کيومرث  :  (403  :شهرستاني در ملل و نحل  )(.  108:    1383

»مجوس گویند پدر خلایق گيومرث بود نه آدم، دارا از اصطخر   : (14:    1364داعي حسني).بود«

 .بود«

کرده است:214:    / 1،  1370مسعودی  ) بيان  را  نظر  دو  پادشاهان  با»  (: هر  که سر  گویند  تفاق 

اند که اصل  بعضي دیگر که به شمار کمترند پنداشته  ؛انداما دربارۀ او اختلاف کرده  ؛کيومرث بود

 .چشمه مخلوق افراد بود«و نژاد و سر

  1355کشاورز)از پدید آمدن مردم از کيومرث بود«در مقدمه شاهنامه ابومنصوری آمده است: »و آغ

،1 / :48 .) 

  ملک الطّين وکوشا   "  است که به صورت  "گرشاه    "و   "گلِ شاه    "این منابع، لقب کيومرث  بنابر

او را گل شاه خوانند زیرا  »ل شاه به کيومرث آمده است:  نيز آمده است. در علت دادن لقب گِ  "

نخستين »  .(19:     1367اصفهاني)  (،21:    1383  مجمل التواریخ)«که پادشاهي او اِلاّ بر گل نبود

ل  وانند. وی تنها به گِ خمي  "  ل شاهگِ  "کيومرث    انسان روی زمين مردی بود که ایرانيان وی را

بود    که جهان بيران)=ویران(  خواندندی،  "  گرشاه  "او را  »(.    81:    1365مسعودی  )«راندفرمان مي

او را پادشاه کوه    کوه باشد و  "گر"ومردم با وی نبودی و معني  و او اندر شکاف کوه بودی تنها،

او را گل شاه خوانند زیرا که از گل »  آورده است:113ودرصفحه  .  (12:  1353بلعمي)«خواندند

او را گل شاه خواندند  ».  «کرد و جفت او حوّا هم از گل بودگل پادشاهي مي  آفریده است و بر

 .( 20:  1381ابن الندیم ) «و معني آن پادشاه گل است 

است:    "کوشا    "و    "کرشاه    "  ۀدربار آمده  گفته»چنين  کرشاه  را  معني  او  به  که  پادشاه  "اند 

او را گِلشاه خوانند، »(.  6:    1368ثعالبي  )«را گویند  "کوه    "به پارسي    "کر"است و    "کوهستان

کيومرث کوشاه  لقب  »  .(113:   1353)بلعمي«ل پادشاهي کردل آفریده است و بر گِزیرا که ازگِ 

  "گویند که در لغت پهلوی به معنای    "کوشا   "، بدین جهت کيومرث را  پادشاه کوهاست یعني  

لقب آن کوشاه است یعني  » نوشته است:   140و نيز در صفحه.  (  141: 1377)بيروني«است   "جبل
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گِ اند  ابن  )«زیرا در آنوقت هيچکس نبوده  ،للشاه یعني پادشاه گِ پادشاه کوه و برخي هم گفته 

ل شاه گفتندی یعني پادشاه بزرگ. او در کوهي بود که  او را گِ»آ.رده است:    .(9:  1385بلخي  

شاهان ایران   :اندنوشته   (276:  1370مسعودی  )  و  (321:  1374طاهر مقدسي  )  .«کوشاه نام دارد

گفتند گروه اول را خدایان مي اسلام را بياورد چهار گروه بودند؛  از آغاز روزگار تا وقتي خداوند  

چنانکه خدای کالا و خدای خانه و اینان از کيومرث تا فریدون   است،  "بزرگ"عني  و خدا به م

گِ  ه است:مد( آ81:  1365  التنبيه والاشراف)در    بودند. آنها کيومرث  لشاه بود که معني آن  اول 

 پادشاه گل است. 

،  "پادشاه کوه  "به معني کوه است و گرشاه یعني    9ی و در سنسکریت  گيرَ  8گئيری   در اوستا، 

ـ   487)                              در زمان قباد  کوه پدشخوار)البرز(،یعني  "پَدشخوارگر"چنانکه 

کردند از کار برکنار  که برطبرستان حکومت مي   "گشنسب داد    "خاندان    ،پادشاه ساساني    (م  537

کاو و  پسروشدند  شد  س  طبرستان  فرمانروای  آنان،  جای  به  قباد  راب  ؛ارشد  او    "  نابراین 

 اند.، یعني شاه کوه البرز )= منطقه البرز( نيز ناميده"پَدشخوارگرشاه

  "اند ناشي از شباهت لفظي بين  اینکه برخي از مورخان اسلامي به کيومرث عنوان گِلشاه داده

  ل آفریده شده است،بوده است و نيز بنا به روایات اسلامي حضرت آدم که از گِ   "گر  "و  "لگِ

ها را  همين ویژگي،  کيومرث هم  نخستين شاه هم بوده است.  نخستين بشر هم هست و احتمالاً

نوشته شده   "طينا "به صورت هزُوارش آرامي  "گلِ"است. دليل دیگر اینکه   "لشاهگِ"دارد و لذا 

برخي   ،البته چنانکه بيان شد کوه است.  شاهِ  ،"گرشاه "ۀکلم ۀغلط خوانده شد  ،این صفت  ؛است 

تواند بيان مي  "شاه کوه  "  این بن مایه،  اند.گفته    "گرشاه  "رخان مانند بلعمي و بيروني هماناز مو 

ازاین    کرد.حيات انسان غارنشين اوليه باشد که در غارها مسکن گزیده بود و شکار مي   ۀکنند

 :انسان در شاهنامه با عنوان پلنگينه پوش یاد مي شود

 
8 gairi 
9 giray 
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 پلنگينه پوشيد خود با گروه  سر تخت و بختش برآمد زکوه         

 از او اندر آمد همي پرورش        که پوشيدني نو بدو نو خورش 

 (  15: / 1 )شاهنامه، 

 "دهد کيومرث یک مفهوم مجرد و انتزاعي یعنيسنجش و واکاوی مطالبي که بيان شد نشان مي

چون پس از   ؛است   بوده  "مردم    ۀن و ریشاوليه یا نطفۀ عظيم پيش از وجود انسان یا  بُ  ۀنمون

آیند؛  روید و از ریواس مشي و مشيانه به وجود ميریزد گياه ریواس ميآنکه نطفۀ او بر زمين مي

اسلامي از حالت اوليۀ خلقت کيومرث که به صورت» پيش نمونه«    ۀاینکه در برخي از منابع دور

شود و از نظر ينخستين بشر« و »نخستين شاه« یاد م؛ بلکه از او با عنوان»است خبری نيست 

گویای تحول داستان در طي گذار  ؛ شوداهميّت کوه و تقدس آن، محل کيومرث در کوه بيان مي

»مرکز نيرومندترین    زیرا  سده ها است. دراین منابع جنبه پادشاهي کيومرث نمود بيشتری دارد،

جامع و  حکومت  تاریخ   ۀقدرت  درازی  در  باستان  اندیشبي  ایران  و  شاهنشاه  شاهي    ۀگمان 

رود و نظام شاهي را او او بنيان گذار تشکيلات و تمدن به شمار مي  .(67:  1373است«)رجائي

همان  »  های متفاوتي بيان شده است از جمله:پيوند کيومرث با آدم دیدگاه  ۀکند. در باربرپا مي

بند  1م فصل  در دینکرد پنج  .(32-35:    1375  ن،آدم پسر کيومرث«)صدّیقيّا  آدم، ۀ نبير  پسرآدم،  آدم،

  این نظرات،   ي پذیرد.، کيومرث جزء پيامبران و فرستادگاني است که دین را به تمامي و کامل م  8

   دارد.آميختگي اساطير زردشتي را با اساطير سامي و اسلامي بيان مي

 نتیجه  -5

ط  است یعني اینکه زندگي و مرگ دو بُعد متوالي و مرتب  "زندۀ ميرا"مفهوم نام کيومرث به معني   

و   يمش  این دو ویژگي کيومرث، که پس از او در  .هر دو در وجود بشر نهاده شده است   با هم،

بر حقيقت دین زردشت. بر اساس    است کيدی  تأ  هستند نهاده شد  ومرثيک   ۀکه از تخم  انهيمش

اورمزد ذات ازلي است و از ازليّت اهریمن سخن به ميان نيامده   ،حقيقت دین زردشت در گاتها

توان گفت هر دو از یک ذات هستند. هرمزد مظهر رحمت و اهریمن مظهر  روال ميبراین است،
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 ؛نماد اهریمن است   ،و مرگ اواست    بنابراین زندگي و حيات کيومرث مظهر رحمت   قهر است.

اند. دیگر اینکه چون انسان در ردۀ ایزدان  مانتوأ  که هر دو از یک ذات هستند و در وجود او 

 ؛صفت دیگر انسان است زنده بودن هم    ؛است   "ميرا  "لذا  ،نيست و باید این اصل رعایت گردد

اما شمار آدميان رو به افزایش است و نسل بشر تداوم   ؛تواند انسان را بکشدگرچه اهریمن مي

در نتيجه نام کيومرث بيانگر طبيعت دین زردشت است که جهان    است.  "زنده  "پس انسان  ؛دارد

است   ريکه در اسطوره نماد خ   ،يزندگ  ومرثي همانطور که در نام ک  جدال ميان خير و شر است. 

بر شر غلبه خواهد کرد.    ريجهان، خ  انیدر پااست غلبه دارد،    منیبر مرگ که نماد شر و اهر

 بر شر انسان است.  ريعامل غلبه خ 

به   را  کيومرث  آسمان،  با  او  سرشت  تجانس  و  است  خورشيد  مانند  کيومرث  آفرینش  اینکه 

مينوی   جنبۀ  ؛گيردو اشرف مخلوقات نام ميموجودات است  کند که برترین موجودی تبدیل مي 

اوست که دیگر آفریدگان، در هر جایگاه و منزلتي که هستند در برابر    (gay)یعني  و روح خدایي

 رنش مي کنند؛ و این وجه خدا گونگي انسان است. او کُ

کيومرث در طي قرون تحول مي یابد و به تدریج از صورت پيش نمونه به صورت انسان   جایگاه

نخستين شاه    را  شاهنامه که کيومرث  .ن شاه در مي آیدواقعي و  نخستين انسان و سپس، نخستي

اثر است؛  گفته به طبيعت  بنا  مي  است  گفتگو  ازشاهان  که    شود،در شاهنامه  نيز  کيومرث  پس 

   تواند نخستين شاه هم باشد.نخستين آدم است مي
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Kayumarth (position and name) in the area of myth 

and history 
Morteza Tahami1* 

Fariborz Khadem Hojjati2 

Abstract : 
The research of this article is related to mythology and history in  

terms of place and name. Whether Kayomarth is the first human 

or the first shahriyar, and what his name means is the subject of 

this article. The method of working in a library and based on the 

sources, the subject has been investigated and the following 

results have been obtained With the formation of the Zoroastrian 

myth, Kayomarth appeared and is considered an Iranian 

phenomenon. According to Avesta resources, Kayomarth is the 

sixth creation of Ormazd, in Middle Persian sources, Kayomarth 

is the archetype of man and the first human. Some sources of the 

Islamic period have considered Kayomarth as the first human, and 

others have mentioned him as the first king. the name Kayomarth 

shows two opposite dimensions,life and death, which can be an 

emphasis on the fact that good and bad are mixed inside a person; 

But both are unique in their creative power. In this name, life 

precedes death, Also, the duality of the name Kayomarth also 

expresses in a way the nature of Zoroastrianism (dualism), which 

considers the world to be a place of struggle between good and 

evil. 

 Key words: Kayumarth, Myth, History, Kayumarth the first 

human being, the first king, Good and Evil .  
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